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خبر

»مرگ خاموش« فرشید اعرابی 
تیرماه منتشر می‌شود

آلبوم رسمی خواننده سبک  بخش فرهنگی- چهارمین 
راک و هوی متال منتشر خواهد شد.

به گزارش هنرآنلاین: چهارمین آلبوم رسمی فرشید اعرابی 
خواننده سبک راک و هوی متال پس از پایان مرحله مستر 
نهایی، طی هفته گذشته تکثیر شده و اکنون آماده انتشار 

است.
ضبط و میکس و مستر این آلبوم توسط هادی کیانی انجام 
نیز  کیبورد  نوازنده  عنوان  به  اعرابی  اثر جدید  در  که  شده 
محمد  و  )درامز(  نواپور  نیما  کیانی،  بر  علاوه‌  دارد.  حضور 
نیک )گیتار بیس( نوازندگان دیگر آلبوم جدید فرشید اعرابی 
هستند و خود این خوانده نیز در آلبوم گیتار الکتریک نواخته 
نوازندگی،  و  آهنگسازی  خوانندگی،  جز  به  اعرابی  است. 

تنظیم قطعات این آلبوم را هم برعهده دارد.
عباس‌ روشن‌زاده ترانه‌سرای سه آلبوم قبلی اعرابی، بار کلام 
این مجموعه را نیز بر دوش می‌کشد. یک ترانه از این آلبوم 
را هم محمد مفتاحی سروده و علی مومنیان نیز به عنوان 
خواننده مهمان در یک قطعه با فرشید اعرابی همخوانی کرده 

است.
»مرگ خاموش« در تیرماه و تنها چند روز پس از عید فطر 
روانه بازار موسیقی می‌شود و چندی پس از آن کنسرت جدید 
اعرابی نیز برگزار خواهد شد. اعرابی در خردادماه سال گذشته 
پس از 5 سال به روی صحنه بازگشت و در روز 16 دی نیز 
سال 95 هم طی دو سانس در مجموعه فرهنگی برج آزادی 

به روی صحنه رفت.
فرشید اعرابی نوازندگی گیتار را از سال ۱۳۶۸ شروع کرد و 
فعالیت حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۷۴ آغاز کرد. وی نخستین 
آلبوم هوای متال ایرانی با کلام فارسی را در سال ۱۳۸۲ با 
نام »پنهان« به صورت رسمی به بازار عرضه کرد. »پنهان«، 
ایثار«،  »تندیس  غم‌بار«،  شام  »کافران«،  »ساعت‌ها«، 
»مفتاح« و »فریاد کن«، »غبار تقدیر« و »به رنگ شب« از 

معروف‌ترین آثار این خواننده متال هستند.
»پنهان«،  نام‌های  به  رسمی  آلبوم  سه  تاکنون  اعرابی 

»سکوت راوی« و »به رنگ شب« منتشر کرده است.

سریال »شهرزاد۲« 
امروز توزیع می‌شود 

بخش فرهنگی- نخستین قسمت از سریال »شهرزاد ۲« 
امروز )۲۹ خرداد ماه( در شبکه نمایش خانگی توزیع می‌شود.

سریال  دوم  فصل  از  قسمت  نخستین  ایسنا،  گزارش  به 
»شهرزاد« به کارگردانی حسن فتحی و تهیه‌کنندگی محمد 
خانگی  نمایش  شبکه  در  خردادماه(   ۲۹( دوشنبه  از  امامی 

توزیع می‌شود.
و  فتحی  حسن  کارگردانی  به  »شهرزاد«  سریال  داستان 
دههٔ  در  امامی  محمد  سید  سرمایه‌گذاری  و  تهیه‌کنندگی 
۱۳۳۰ خورشیدی می‌گذرد و روایتی عاشقانه بر بستر تاریخ 

است.
رضا کیانیان، رویا نونهالی، امیر جعفری و آتنه فقیه نصیری از 
بازیگران جدید فصل دوم هستند که در کنار ترانه علیدوستی، 
مهدی  ایزدیار،  پریناز  زمانی،  مصطفی  حسینی،  شهاب 
سلطانی، پرویز فلاحی پور، گلاره عباسی، سهیلا رضوی، 
فریبا متخصص، امیر حسین فتحی و ... ایفای نقش می‌کنند.
همچنین محسن چاوشی همانند فصل اول به عنوان خواننده 
همراه این سریال است. پیش از این نیز ویدئو کلیپ فندک 
این سریال  از فصل دوم  با صدای محسن چاوشی  تب‌دار 

منتشر شده بود.
تیزر جدید سریال »شهرزاد ۲« توسط مسعود رفیع‌زاده ساخته 

شده است.

»رگ خواب« همایون شجریان 
دیجیتالی شد

فیلم »رگ خواب«  اکران  با  بخش فرهنگی- همزمان 
آلبوم موسیقی این فیلم نیز به خوانندگی همایون شجریان 
و آهنگسازی سهراب‌پور ناظری به صورت دیجیتالی بازنشر 
سه  حدود  که  خواب«  »رگ  آلبوم  ایلنا،  گزارش  به  شد. 
بازار آمده بود به صورت  به  ماه قبل در قالب »سی دی« 
دیجیتالی از طریق سامانه »ریتمو«، قابل خریداری و دانلود 

قانونی شد.
»رگ خواب« آلبوم فیلمی به همین نام است؛ آهنگسازی 
موسیقی متن این فیلم بعد از »آرایش غلیظ«، »بی‌پولی« 
و سریال »وضعیت سفید«، چهارمین تجربه‌ همکاری حمید 
نعمت‌الله با سهراب پورناظری به شمار می‌رود که با صدای 
همایون شجریان  است.  نیز همراه شده  همایون شجریان 
نعمت‌الله  پورناظری و  با  آرایش غلیظ  فیلم  نیز پیش‌تر در 
در  خواب«  آلبوم »رگ  نسخه‌فیزیکی  بود.  کرده  همکاری 
نسخه‌  و  شهر«  »هنر  شرکت  سوی  از   ۱۳۹۵ ماه  اسفند 
قانونی  دانلود  برای  انحصاری  به صورت  نیز  آن  دیجیتالی 

روی سایت »ریتمو« قرار گرفت.
نام  به  جوانی  زن  داستان  بازگوکننده‌،  و  عاشقانه  درامی 
میناست که در برهه‌ای خاص از مسیر زندگی‌اش قرار گرفته 
است. او یک زندگی نافرجام مشترک را پشت سر گذاشته و 
از سوی پدرش نیز طرد شده است. مینا پس از تجربه‌ تلخ 
این طلاق و در حالی که تحصیلش را نیز نیمه‌کاره رها کرده 
و به دنبال کار و سرپناه می‌گردد، با مردی آشنا می‌شود که 
آمده در  به وجود  بزرگ  به تصورش می‌تواند خلا عاطفی 
عاطفی شکل  رابطه‌ای  دو  این  بین  کند.  پر  را  زندگی‌اش 
می‌گیرد که »رگ خواب« آن را با رنگ و بویی متفاوت به 
تصویر کشیده است. اوج احساسی این رابطه اما در سایه‌ پیچ 
و تاب داستان رو به فرود می‌گذارد. این فیلم پس از »آرایش 
غلیظ«، تازه‌ترین اثر »حمید نعمت‌الله« است که فیلم‌هایی 
نظیر »بوتیک« و »بی‌پولی« را در کارنامه‌ی خود دارد. این 
بلورین  سیمرغ  فجر،  فیلم  در سی‌و‌پنجمین جشنواره‌  فیلم 
بهترین بازیگر نقش اول زن، بهترین جلوه‌های ویژه‌ میدانی 
و بهترین عکس را از آن خود کرد و در چهار بخش دیگر 
نیز نامزد جایزه شد. لیلا حاتمی، کوروش تهامی، الهام کردا، 
لیلا موسوی، حسین عرفانیان، خسرو بامداد، بامداد نعمت‌الله 
و حمیدرضا آذرنگ در رگ خواب نقش آفرینی می‌کنند و 

معصومه بیات نویسندگی آن را برعهده داشته است.

}فر هنگ و هنر{

نگاهی به رمان »قلبی به این سپیدی«

روایتی از غمی عمیق 
و شوخ‌طبعی جذاب

بخـش فرهنگـی- راوی داسـتان »قلبـی بـه ایـن سـپیدی« 
همسـرش را بسـیار دوسـت دارد امـا بیش‌تـر دربـاره علاقه خود 

بـه دیگـران سـخن می‌گویـد.
 بـه گزارش ایبنا، »خابیـر ماریاس«، )1951( نویسـنده، مترجم، 
و مقاله‌نویـس اسـپانیایی آثـاری چـون »قلبی به این سـپیدی«، 
»شـیفتگی‌ها«، »وقتـی میـرا بودم«، »مرد بااحسـاس«، »پشـت 
در  اسـت.وی  می‌شـود«  آغـاز  »بـد  و  زمـان«،  تاریـک  پـرده 
»مادریـد« بـه دنیـا آمـده اسـت و در کودکـی علاقـه زیـادی به 
خوانـدن آثار نویسـندگان انگلیسـی‌زبان داشـت. در دانشـگاه در 

رشـته ادبیـات انگلیسـی تحصیـل کرد. 
چـاپ سـوم رمـان »قلبی به این سـپیدی« با ترجمه مهسـاملک 
مرزبان در نشـر چشـمه چاپ شده اسـت. این مترجم و نویسنده 

کتـاب  دیگـری از خابیر ماریاس را در دسـت ترجمه دارد. 
توضیـح قصـه کتـاب »قلبـی بـه ایـن سـپیدی« کمـی دشـوار 
اسـت. ناشـر ایرانـی در توضیـح کتـاب می‌نویسـد: »قلبـی بـه 
ایـن سـپیدی« شـاهکار »خابیـر ماریـاس« اسـت. رمـان بـا یک 
صحنـه‌ی بی‌نهایـت تکان‌دهنـده و بدیـع آغاز می‌شـود به نحوی 
کـه خواننـده‌ی خـود را شـوکه می‌کنـد. قصـه‌ی متـن درباره‌ی 
مـردی ا‌سـت مترجـم کـه در سـازمان‌های رده‌بـالای بین‌المللی 
کار ترجمـه‌ همزمـان می‌کنـد و همان‌‌جـا بـا زنـی همـکار آشـنا 
می‌شـود و ازدواج می‌کنـد و ایـن تـازه آغـاز ماجراسـت. قهرمانِ 
ماریـاس در ایـن فراینـد دچـارِ بازخوانـی گذشـته‌ی مه‌آلـودش 
می‌شـود… گذشـته‌ای پرُرازورمـز کـه جـایِ پـای ماجراهایـی 
در آن‌هـا باقـی مانـده و او را عـذاب می‌دهـد؛ تـا ناگهـان بـا 
شـنیدن اتفاقـیِ صـدای زنـی در اتـاق کنـاری هتلِ ماه‌عسـلش 
از مـردی  بازمی‌گـردد. صـدای زنـی کـه  بـه گذشـته‌ی خـود 
می‌خواهـد اگـر دوسـتش دارد زنـش را بـه خاطـرِ او بکشـد…
»خابیـر ماریـاس« در همـه‌ی بخش‌های رمانش بـه تغییرِ جهانِ 
انسـانی توجـه می‌کنـد کـه از چیزی در دوردسـت‌ها می‌ترسـد. 
از  تلفیقـی  می‌تـوان  آن  در  و  دارد  پرکششـی  ریتـمِ   رمـان 
خشـونت، عشـق و ماجراجویـی را دیـد. »قلبی به این سـپیدی« 
روایتـی‌ اسـت کـه غیرمنتظرانـه مخاطبـش را تسـخیر می‌کند«
البتـه ایـن تمـام ماجرا نیسـت و اگـر آثار ایـن نویسـنده را صرفاً 
از روی خلاصـه داسـتان قضـاوت کنیـم احسـاس می‌کنیـم وی 
داسـتان‌هایی احساسـی، حتی بسـیار پسـت‌مدرن می‌نویسد. اما 
چنیـن نیسـت و داسـتان »قلبی به این سـپیدی«، کـه نام خود 
را از جمله‌ای در نمایشـنامه »مکبث« نوشـته »ویلیام شکسپیر« 
وام گرفتـه اسـت، ترکیبـی از غمـی عمیق و شـوخ‌طبعی جذاب 
اسـت کـه در نویسـندگان معاصـر »ماریـاس« بـه نـدرت دیـده 

می‌شـود.
 »مادریـد« محـل اصلـی رخدادهـای داسـتان‌های »ماریـاس« 
»نیویـورک«،  بـه  آثـارش  دیگـر  و  کتـاب  ایـن  در  امـا  اسـت 
»آکسـفورد«، »هاوانـا«، و »ونیـز« نیـز مـی‌رود. زمـان حضـور 
اسـت. ملمـوس  پدیـده‌ای  و  دارنـد  داسـتان‌هایش  در  فعالـی 

می‌دهنـد.  تشـکیل  را  اصلـی  قصـه  وی  داسـتان‌های  راوی 
در کتـاب »قلبـی بـه ایـن سـپیدی« شـخصیت اصلـی بسـیار 
کنجـکاو و تاحـدی مطیع اسـت و از پدرش، »ران« می‌ترسـد. او 
درمی‌یابـد پـدرش قبـل از ازدواج بـا مادرش برای مـدت کوتاهی 
بـا خالـه‌اش ازدواج کـرده و خاله پس از عروسـی خـود را به قتل 
رسـانده بود. همین مرگ اسـت که به زندگی راوی داسـتان اوج 
می‌دهـد. بـرای حـل معمـای ایـن خودکشـی باید از همسـرش 
کمـک بگیـرد. همسـری کـه رابطـه خوبـی بـا پدرشـوهر دارد و 

می‌توانـد اطلاعـات خوبـی از او بگیـرد.
راوی داسـتان »قلبی به این سـپیدی« همسرش را بسیار دوست 
دارد امـا بیش‌تـر دربـاره علاقه خود بـه دیگران سـخن می‌گوید. 
او زندگـی را  از دریچـه یـک پنجـره یـا قـاب دوسـت دارد. خواه 
ایـن دریچـه پنجـره اتـاق او در »هاوانـا« هنـگام مـاه عسـل‌اش 
باشـد، خـواه نـگاه به پنجـره معشـوقه‌اش در »نیویـورک«! و این 
موضـوع مخصـوص همه شـخصیت‌های »خابیر ماریاس« اسـت. 

امـا ایـن تصویر هم درباره راوی داسـتان وی درسـت نیسـت.
شـخصیت اصلی داسـتان وی بسـیار بـه انسـان‌هایی که توصیف 
می‌کنـد و حتی خوانندگان قصه نزدیک اسـت. جملات داسـتان 
و »هنـری  پروسـت«  بلنـد »مارسـل  ماننـد جمالت  درسـت 
جیمـز« کـه بـه خواننـده می‌فهماننـد بـه انـدازه نگارنده‌شـان 
ظریـف و باهوش هسـتند، اسـت. البتـه این موضـوع را نمی‌توان 
فقـط مدیـون مترجـم انگلیسـی ایـن اثـر دانسـت بلکـه باید به 
خاطر داشـت خـود »ماریاس« مترجم بسـیاری از آثـار »توماس 
هـاردی«، »ویلیـام فاکنـر«، »روبـرت استیونسـون«، »ولادیمیـر 
»رودیـارد  آپدایـک«،  »جـان  کنـراد«،  »جـوزف  ناباکـوف«، 
کیپلینگ«، و »ویلیام شکسـپیر« به اسـپانیایی اسـت و بخشـی 
از ایـن جمالت بلنـد و ظریـف مدیـون یادگیـری ایـن تکنیـک 
در زبـان نویسـندگان انگلیسـی و آمریکایی اسـت. خـود وی نیز 
معتقـد اسـت ترجمـه کتـاب بهتریـن تمرین بـرای نویسـندگی 

ادبیات داسـتانی اسـت.
از نـگاه منتقـدان »قلبی به این سـپیدی« بهتریـن کتاب »خابیر 
ماریـاس« اسـت. وی بـرای ایـن کتـاب برنـده جایـزه بین‌المللی 
»ایمپـک دوبلین« نیز شـده اسـت. جایزه‌ای کـه ارزش بالایی در 

دنیای ادبیات داسـتانی دارد.
قـدرت  اوج  بـه  سـپیدی«  ایـن  بـه  »قلبـی  داسـتان  در  او 
نویسـندگی‌اش می‌رسـد. زندگـی در قرنـی کـه چنین نویسـنده 
بااسـتعدادی در آن می‌زیِـد هدیـه‌ای کم‌یاب اسـت. نویسـنده‌ای 
کـه در زمـان حـال زندگـی می‌کنـد امـا بـا هنرمنـدی بسـیار 
درونـی  فرهنـگ  و  اتفاقـات گذشـته سـخن می‌گویـد  دربـاره 
انسـان‌ها را بهتـر از هـر کـس دیگـر می‌شناسـد. جـای تعجـب 
بسـیار اسـت کـه این نویسـنده به انـدازه اهمیـت و ارزش‌اش در 
دنیا شـناخته نشـده اسـت. وقت آن رسـیده اسـت این نویسنده 

را قبـل از مرگـش بشناسـیم و بخوانیـم.

خبر

گیالن امروز، محمـد غلامی پـور- دیروز سـالروز 
تولد هشـتاد و هشت سـالگی نصرت رحمانی بود؛ شاعر 
بـی بدیلـی کـه در حافظـه‌ی تاریخی ادبیـات معاصر ما 
همچـون نگینی کمیاب حتی ۱۷ سـال پـس از مرگش 
می‌درخشـد. نوشـتن از نصـرت، کار بس دشواریسـت و 
جرئـت می‌خواهد؛ شـاعری کـه در میان مـردم به ویژه 
جوانـان طرفـداران و عاشـقان سـینه چـاک بسـیاری 
داشـت. شـاعری بی‌پـروا، عاصـی و خالق کـه خیلـی 
زود پـس از جنبـش نیما توانسـت راه خـود را پیدا کند 
و بـه صدایـی منحصـر بـه فـرد در ادبیات ایـران تبدیل 
شـود. شـعر نصـرت بیـش از هر چیـزی شـبیه خودش 
بـود؛ بـه دور از تکلـف، نزدیک به زبان مـردم و فرهنگ 
کوچـه، طنـز گزنده بـا تصویرسـازی‌های منحصربه فرد 
و پارادوکس‌هـای زبانـی کـه سـهم زیـادی در تحـول 
شـعر نـو داشـت. زندگـی نصـرت ایـن شـاعر عاصـی، 
شـاعر شـعرهای سـیاه، همیشـه مـورد توجه همـه بود؛ 
بسـیاری دوسـت داشـتند بدانند پشـت این نـام که در 
فضـای سـنت‌زده دهه ۴۰، شمشـیرش معشـوق قلمش 
اسـت و پروایـی نداشـت کـه حتی خـود را بـه تیغ نقد 

بکشـد، چه کسـی است.
نصـرت رحمانـی پـس از انقالب سـال‌ها ناپدیـد بـود 
و جامعـه ادبـی هیـچ خبـری از او نداشـت. تـا اینکـه 
مجلـه‌ی کادح کـه توسـط بهـزاد عشـقی، محمدتقـی 
صالح‌پـور و علیرضـا پنجـه‌ای اداره می‌شـد، رد او را در 
رشـت گرفـت و مصاحبـه‌ای بـا او ترتیـب داد و همیـن 
مصاحبـه باعـث شـد مردی کـه در غبـار گم شـده بود 
بـار دیگـر بـر سـر زبان‌هـا بیفتـد و مـورد توجـه جراید 
قـرار بگیرد. او سـال‌ها در رشـت در خانـه‌ای قدیمی در 
محلـه‌ی پیرسـرا زندگـی کرد و هنـوز اهالی پیرسـرا از 
او بـه نیکـی یـاد می‌کننـد. بـه مناسـبت سـالروز تولـد 
نصرت، سـراغ بهزاد عشـقی، کارگردان سـینما و منتقد 
در  نصـرت  زندگـی  سـال‌های  کـه  رفتیـم  سرشـناس 
رشـت را بـه خوبی بـه یاد دارد. بـا بهزاد عشـقی درباره 
نصـرت و زندگـی‌اش در رشـت صحبـت کردیـم که در 

ادامـه می‌خوانیـد.
 زمانـی که نصـرت رحمانـی در رشـت زندگی 
می‌کرد، شـما از جملـه افرادی بودید کـه با او در 
ارتبـاط بودیـد. درباره نصرت و سـال‌های زندگی 

او در رشـت چـه خاطراتی در ذهـن دارید؟
نصـرت پـس از سـال‌های پـس از انقلاب به رشـت آمد 
و در ایـن شـهر مانـدگار شـد. او در خانـه‌ای قدیمـی 
در محلـه‌ی پیرسـرا زندگـی می‌کـرد. مـن از سـال‌های 
قبل‌تـر از اینکـه او بـه رشـت بیایـد او را می‌شـناختم؛ 
البتـه ارتبـاط ما به شـکلی نبود که بـه مرحله‌ی رفاقت 
برسـد. ولـی بعـد از انقالب که در رشـت ماندگار شـد، 
ارتبـاط مختصـری بین مـا برقرار شـد. ایـن ارتباط هم 
از اینجـا شـکل گرفـت کـه مـن و محمدتقـی صالح‌پور 
پیشـنهاد  مـن  می‌آوردیـم.  در  رشـت  در  نشـریه‌ای 
دادم کـه برویـم از نصـرت مصاحبـه‌ای بگیریـم. البتـه 
آن زمـان مصاحبـه کـردن بـا چهره‌هایـی مثـل نصرت 
کمـی خطـری بـود و بـه شـکلی خـط قرمـز آن سـالها 
بـه حسـاب می‌آمـد بـا ایـن عنـوان کـه بـا معیارهـای 
هرحـال  بـه  نداشـت؛  همخوانـی  روزگار  آن  اخلاقـی 
سـال‌های دهـه‌ی ۶۰ بـود و به نوعی یک جـو بدگمانی 
بـر فضـا حاکـم بـود. بـه هـر روی مـن بـه اتفـاق آقای 
صالح‌پـور سـراغ نصـرت رفتیم و بـا او مصاحبـه کردیم 
و مـن در مقدمـه‌ی ایـن مصاحبه نوشـتم کـه آنچه که 
نصـرت رحمانـی واقعـاً هسـت بـا آنچه کـه ژورنالیسـم 
پیـش از انقالب به آن شـاخ و بال داده، متفاوت اسـت. 
می‌خواسـتم ایـن پیـام را منتقـل کنـم کـه اگـر نصرت 
رحمانـی را بـا یـک سـری ویژگی‌هـای منفـی بـه یـاد 
می‌آوریـد، ایـن ویژگی‌هـای منفـی در نصـرت واقعـی 
نیسـت بلکـه این‌هـا تصاویـری هسـتند که ژورنالیسـم 
آن زمـان از او سـاخته اسـت. جالـب این بـود که خیلی 
از هنرمنـدان و شـاعران خیـال می‌کردند کـه نصرت به 
خارج از کشـور مهاجرت کرده اسـت و کسـی از او خبر 
نداشـت. حتـی یک بار یکـی از  گوینده‌هـای رادیوهای 
فارسـی زبـان خارجـی، شـعری از نصـرت خوانـد و بعد 
گفت:» نصرت کجاسـت، آیا کسـی از او خبـر دارد؟ اگر 
کسـی از او خبـر دارد بـه ایـن رادیـو خبر بدهـد تا دل 
دوسـتدارانش را شـاد کنـد«. او کـه از تهـران آمده بود 
انـگار یـک جورایـی در رشـت گـم شـده بـود. بعـد که 
ایـن مصاحبـه درآمـد، بـه یک بـاره دریچـه‌ی خوبی به 
روی نصرت باز شـد و خیلی از شـاعران، نویسـندگان و 
ناشـران دوباره نصـرت را پیدا کردنـد. و همین خانه‌اش 
در پیرسـرا بـه نوعـی پاتـوق خیلـی از هنرمنـدان ملی 

ایران شـد.
 ایـن مصاحبـه مربـوط به چه سـالی بـود و نام 

بود؟ چه  نشـریه 
نشـریه‌ی کادح ویـژه‌ی هنـر و ادبیـات بـود و حـول و 
حـوش سـال‌های ۶۶-۶۷ منتشـر شـد. مـن و  چند نفر 
از دوسـتان در تـدارک انتشـار نشـریه ای ادبـی بودیـم. 
چنـد سـال قبـل تر بـا اسـتفاده از امتیاز نشـریه محلی 
نقـش قلـم، نشـریه ای ادبـی بـه همیـن نـام منتشـر 

کردیـم کـه بازتـاب خوبـی داشـت. صاحـب امتیـاز آن 
ابراهیـم رضایـی راد، پدر محمد رضایـی راد بود. محمد 
دوسـت مـن بـود و اولیـن شـماره آن نشـریه را بـا هـم 
منتشـر کردیـم و از شـماره بعـد، محمدتقـی صالح پور 
کـه از روزنامـه نـگاران باسـابقه بـود بـه مـا پیوسـت و 
انتشـار آن نشـریه تـا چهـار شـماره ادامـه پیـدا کرد و 
بعـد متوقـف شـد. بعـد از آن کادح را راه انداختیـم. آن 
سـالها تـازه مجلـه آدینه و دنیای سـخن تـازه راه افتاده 
بـود و مـا نیـز بـا امکانـات شهرسـتان سـعی می‌کردیم 
جایـی در میـان نشـریات مسـتقل بـاز کنیـم. مـن و 
علیرضـا پنجـه ای بودیـم و محمدتقی صالح پـور نیز به 
مـا اضافه شـد. در همیـن دوران بود که مـن فکر کردم 
بـا مصاحبـه‌ای از نصرت پاسـخ آن گوینـده رادیو را که 
پرسـیده بـود، نصـرت کجاسـت را بدهم. نصـرت همین 

جـا بـود، زیر آسـمان مـه آلود و بارانی شـهرمان رشـت 
کـه در مقدمـه مصاحبـه هـم همیـن را دقیقـاً نوشـته 

بودم.
اتفاقـاً صاحـب امتیاز آن نشـریه هـم به نوعـی همراه با 
جـو حاکـم بـود و نگاهـی منفـی به نصـرت داشـت اما 
مـا تالش کردیـم ایـن نـگاه را از او بگیریـم تـا بپذیرد 
ایـن مصاحبـه در نشـریه چاپ شـود که حاصـل آن هم 
بـرای مجلـه بـه نوعـی خـوب شـد هـم بـرای شـخص 
نصـرت. فکـر می‌کنـم نسـخه‌ای از ایـن مجلـه را آقـای 

علیرضـا پنجه‌ای داشـته باشـد.
هنرمنـدان  پاتـوق  نصـرت  خانـه‌ی  ظاهـراً   
زیـادی بـود. شـما هـم جـزو آن دسـته افرادی 
بودیـد که بـه خانـه‌ی او رفـت و آمد داشـتند؟
راسـتش  چـون  نمی‌رفتـم.  او  خانـه‌ی  بـه  زیـاد  مـن 
شـخصیت واقعـی نصـرت بـا شـخصیت هنـری او یـک 
بگویـم  بایـد  صادقانـه  و  داشـت  تفاوت‌هایـی  سـری 
سـبک زندگی او با سـبک و سـیاق زندگی مـن چندان 
همخوانـی نداشـت. جالـب بـود کـه همسـر او پـوران 
خانـم، کـه یـک زن فرشـته‌خوی دوسـت داشـتنی بود 
و هسـت، عاشـقانه نصرت را دوسـت داشـت. وقتی قرار 
رسـمی داشـت یـا مهمـان خاصـی قـرار بـود خانـه‌اش 
بیایـد، بهتریـن لباس‌هـا را بـه او می‌پوشـاند، موهایـش 
اگـر  امـا  می‌کـرد.  شـیک  را  ظاهـرش  و  آراسـته   را 
سـرزده بـه خانـه‌اش می‌رفتید، بـا چهـره‌ی متفاوتی از 
او مواجـه می‌شـدید. البتـه ایـن موضوع در حـال حاضر 
مسـئله‌ی پوشـیده‌ای نیسـت کـه صحبـت دربـاره آن 
بـه او آسـیب بزنـد. امـا نصـرت یـک سـری مشـکلات 
شـخصی داشـت کـه البتـه از نظـر خودش مهـم نبود و 
از نظـر بسـیاری هـم ممکـن بود مهم نباشـد. بسـیاری 
نصـرت را همانطـور با همان ویژگی‌ها دوسـت داشـتند 
امـا حقیقتـاً بـرای من کـه در آن فضاها نبـودم، چندان 
و  بـرای خـودش، شـعرش  اگرچـه  نداشـت.  جذابیـت 
مهربانـی و دانشـش احتـرام زیـادی قائـل بـودم. او از 
از  مختلفـی  در حوزه‌هـای  کـه  بـود  جملـه شـاعرانی 
جملـه فلسـفه، جامعه‌شناسـی، زیبایـی شناسـی هنـر 
دانـش بـالا و مطالعات زیادی داشـت. گفتگو و نشسـت 
بـا او شـیرین بـود. آدم منصـف و بـا محبتـی بـود. از 
سـال‌های دور مطالـب مـن را خوانـده بـود و یـک نگاه 
محبت‌آمیـز نسـبت به نقدهای من داشـت. دیـدار او در 
محافـل رسـمی خیلی بیـش از محافـل خصوصی برای 

مـن جـذاب بود.
شـاعر  خیلـی  می‌گوینـد  نصـرت  مـورد  در   
اهالـی  همیـن  خصـوص  بـه  بـود.  مردمـی‌ای 
پیرسـرا از او بـه عنوان فـردی مهربـان و خاکی 
یـاد می‌کننـد که بـا پیر و جـوان ارتبـاط خوبی 
داشـت و در کافـه کنـار مـردم می‌نشسـت و با 

همـه گـرم می‌گرفـت.
بـه راسـتی آدم مهربانـی بـود و با اقشـار مختلف جامعه 
در ارتبـاط بـود. ببینید این مسـئله را از دو بعد می‌توان 
بررسـی کـرد. اگـر بخواهیـم مصداقـی صحبـت کنیـم، 

یـک سـری از نویسـنده‌ها مثـل جـک لندن، ماکسـیم 
گورگـی، جـان اشـتاین بـک و غیـره هسـتند کـه بـا 
اقشـار مختلـف جامعـه در ارتباط بودنـد و محصول این 
ارتبـاط آثـاری اسـت که بخش‌هـا و طبقـات مختلف را 
در کتاب‌هـای آنهـا می‌توانیـد ببینیـد. در ایـران مثاًل 
یـا  دولت‌آبـادی  محمـود،  احمـد  مثـل  نویسـندگانی 
جالل آل‌احمد نویسـندگان مـردم‌داری بودند و سـعی 
محصـول  و  باشـند  ارتبـاط  در  جامعـه  بـا  می‌کردنـد 
تجربیـات خودشـان را از قشـرها و طیف‌هـای مختلـف 
جامعـه در آثارشـان منعکـس می‌کردند. از ایـن بعُد اگر 
بخواهیـم بـه نصـرت بنگریم، بایـد بگوییم کـه او خیلی 
یـک شـاعر مردمی بدیـن معنا نبـود. بلکه شـاعری بود 
کـه غرقـه در خـودش بـود و شـعرش جهـان شـخصی 
خـودش بـود. مثاًل مـا در اشـعار او هرگز چهـره‌ی یک 
چریـک یـا یـک کارگـر را نمی‌بینیـم. امـا از ایـن زاویه 
که با مردم ارتباط داشـت و شـخصیت مهربانی داشـت 
بحـث دیگـری اسـت. البتـه بـه ایـن ادعـا هـم بایـد به 
دیـده تردیـد نـگاه کرد چـون معاشـرین نصرت بیشـتر 

نویسـندگان و شـاعران بودند.
 پاتوق‌های نصرت در رشت کجاها بود؟

ببینیـد زندگـی نصـرت را در رشـت باید به دو قسـمت 
تقسـیم کـرد: یکـی پیـش از انقالب و دیگـری پـس 
و  بـود  شـاخصی  چهـره‌ی  هرحـال  بـه  او  انقالب.  از 
بـا چهره‌هـای برجسـته و هنرمنـدان  ارتبـاط زیـادی 
شـاخص داشـت. پیـش از انقالب ماهـی یـک الـی دو 
بـار بـه رشـت می‌آمـد و بـه خانـه می‌رفـت کـه همین 
خانـه‌ی پوران‌خانـم همسـرش باشـد. مـن در مقدمه‌ی 
همـان مصاحبـه هـم اشـاره‌ای بـه پـوران خانم داشـتم 
کـه خالـی از لطـف نیسـت قسـمتی از آن را در اینجـا 

بیاوریم.
نصـرت تهرانـی بـود، امـا همسـر مهربانش پـوران خانم 
اهـل رشـت بـود و در خانـه ای باسـتانی و اعیانـی در 
محلـه قدیمـی پیرسـرا سـکونت داشـت. پـوران خانـم 
عاشـق تریـن زن دنیـا بـود و مهربـان تریـن صـورت 
جهـان را داشـت و عاشـق معنویـت و شـعر و زندگـی 
شـاعرانه شـوهرش نصـرت بـود. نصـرت در دوران چـل 
چلـی اش مـدام در تهـران بـود و کمتـر فرصـت پیـدا 
مـی کـرد که بـه رشـت بیایـد. پـوران خانم بـا خیاطی 
روزگار مـی گذراند و مدام چشـم به راه آمدن شـوهری 
بـود کـه انـگار هرگـز نمـی آمـد یـا اگر مـی آمد سـایه 
وار مـی آمـد و در سـایه مـی رفت و از آمـد و رفتن اش 
سـودی نصیـب همسـرش نمـی شـد. امـا پـوران خانم 
عاشـق تریـن زن جهان بـود و هیچ لذتـی برایش بالاتر 
از ایـن نبـود کـه شـوهرش در اوج باشـد و سـتاره وار 
بدرخشـد و از زندگـی اش لـذت ببـرد. اما وقتـی زمانه 
دیگـر شـد و نصرت پرده‌ نشـینی اختیار کـرد، پرده دار 
و پرسـتار و همـدم و همیـاری جز پوران خانم نداشـت.
اجتماعـی  ناگزیری‌هـای  واقـع  در  انقالب،  از  بعـد 
او را وادار کـرد کـه بـه رشـت بیایـد. در ایـن سـال‌ها 
خیلـی پاتوق‌بـاز نبـود کـه بشـود او را در کافه‌هـا یـا 
کتاب‌فروشـی‌های مختلـف دیـد. او اکثـراً در خانـه بود 
و دیگـران بودنـد کـه به او سـر می‌زدند. یـا هنرمندانی 
کـه از تهـران می‌آمدنـد تـا نصـرت رحمانـی را ببینند.
 به هرحال نمی‌شـود منکر شـد کـه نصرت یکی 
از چهره‌های شـاخص ادبیات معاصر ما اسـت. خانه 
نصرت همانطـور که اشـاره کردید، سـال‌ها پاتوق 
مهمتریـن چهره‌های ادبـی و هنری کشـور ما بود. 
چندین سـال اسـت کـه حـرف و حدیث‌هایی در 
خصـوص اینکـه قرار اسـت خانه‌ی نصـرت تبدیل 
بـه مـوزه شـود، به گـوش می‌رسـد اما متاسـفانه 
تاکنون این امر محقق نشـده اسـت. ارزیابی شـما 

در این مورد چیسـت؟
بـه عقیـده مـن ایـن خانه‌هـا کـه بخشـی از خاطـرات 
شـهر و مردمانـش هسـتند و بخشـی از تاریخ آن شـهر 
جـای  همـه  شـوند.  حفـظ  بایـد  می‌شـوند  محسـوب 
دنیـا هـم بـه همین شـکل اسـت. خانـه‌ی نصـرت یک 
خانـه‌ی معمولی نیسـت و یک روزگاری جـزو خانه‌های 
اربابـی رشـت بـه حسـاب می‌آمد. چـه از بابت شـکل و 
ویژگـی معمـاری ایـن بنـا و قدمـت آن و چـه از بابـت 
حضـور شـخصیت برجسـته‌ی ادبـی در ایـن خانـه کـه 
بسـیار مـورد توجـه اهالی فرهنـگ و ادب اسـت، ارزش 
بسـیاری دارد و حفـظ آن بسـیار حایـز اهمیت اسـت و 
جـا دارد کـه میـراث فرهنگـی آن را بخـرد و بازسـازی 
کنـد. البتـه گویـا پسـر نصـرت بـا ایـن مسـئله مخالف 
اسـت. البتـه اگر بسـتری فراهم می‌شـد تا بنیـاد نصرت 
شـکل بگیـرد و ایـن خانـه بـه مـوزه نصـرت و فضایـی 
فرهنگـی تبدیـل شـود، قطعـاً کار ارزشـمندی بـود. اما 
گویـا میـراث قصـد دارد ایـن خانـه را بگیـرد و صرفاً به 

عنـوان یـک خانـه‌ی قدیمـی آن را بازسـازی کنند.
شـک نکنیـد اگر نصـرت رحمانی با همیـن ویژگی‌هایی 
کـه در شـعرش دارد، در کشـوری زندگـی می‌کـرد که 
بـه هنرمنـدان احترام می‌گذاشـتند، مطمئن باشـید که 
خانـه‌اش را طال می‌گرفتنـد و آن را بـه مـوزه تبدیـل 

می‌کردنـد.

گفت و گو با بهزاد عشقی درباره نصرت رحمانی به مناسبت سالروز تولد این شاعر مردمی

بنیاد نصرت در خانه‌اش در رشت تاسیس شود


